
اشاره
یکی از توانایی های منحصربه فرد و خاص انسان نسبت به  سایر 
موجودات، نيروی تفکر و مســئوليت نشئت گرفته از آن است. 
چرا که به دليل برخورداری انسان از قدرت تفکر و نيروی اراده و 
تصميم گيری، مسئوليت انتخاب و عمل برعهدة او گذاشته شده 
اســت؛ با توجه به اینکه هر قدر  از نيروی تفکر بيشتر استفاده 
شــود، به همان ميزان احتمال موفقيت و پيشرفت نيز افزایش 
می یابد. از ایــن رو، مبحث تفکر از مباحث بنيــادی  در فرایند 

آموزش و توسعة واقعی و همه جانبه به شمار می آید.

كلیدواژه ها: آموزش تفكر، آموزش فلســفه، اعتمادبه نفس، 
همكاري

امروزه صِرف انتقال معلومات و وا داشتن کودکان به حفظ آن ها 
در ذهن کودک خویش کافی نيست؛ چرا که آن ها باید بياموزند 
کــه به خوبی گوش دهند، فکر کنند، مباحث را تجزیه، تحليل و 
استدلال نمایند و در قضاوت هایشان به معيارهای صحيح توجه 
کننــد. آنان باید درک کنند که بــدون تقليد صرف  از دیگران، 
بهترین ها را انتخاب کنند. چنان که قرآن مجيد  نيز در سورة زمر 
می فرماید: »بشارت باد به بندگانی که سخنان را می شنوند و از 

بهترین آن ها پيروی می کنند«.
بنابراین، اگــر نيروی تفکر را در کــودکان به گونه ای مطلوب 
پرورش دهيم، قطعا" آیندة روشــنی در انتظار آن ها خواهد بود 
و به تبع آن، مشکلات جامعه تا حد قابل توجهی کاهش خواهد 
یافــت؛ چرا که کليد حل مشــکلات و مســائل، تفکر صحيح و 

منطقی است. 
از این رو، خانه و مراکز آموزشی پيش از دبستان و دورة دبستان 
باید زمينــه را فراهم کنند تا اســتعدادهای کــودک به تدریج 
شناسایی گردد به گونه ای که مفاهيم را بياموزد و برای بيان افکار، 
از آن ها اســتفاده کند؛ او باید بتواند مفاهيم را ترکيب و تنظيم 
کند و به تدریج بياموزد که برای حل مسئله یا مشکلی که با آن 
مواجه شده اســت، بيندیشد و در عين حال، از اندیشيدن لذت 

ببرد؛ زیرا روش تفکر فی نفسه تجربه ای از زندگانی است. 

فكر كردن از همان دورة كودكي آموخته مي شود و 
نقش محیط اطراف و مربیان را در آموزش آن نمي توان 

نادیده گرفت.

تفكر، قطعه ای گم شده از 
جورچین تعلیم وتربیت كودک

تفكر یكي ازضروریات زندگي بشر است كه از طرق مختلف، از 
جمله »آموزش فلسفه«، پرورش می یابد. 

به طور کلی، آموزش فلسفه به دو شکل صورت می گيرد:
1. انتقال اندیشه های فلسفی به یادگيرندگان؛

2. یاد دادن چگونه اندیشيدن. 
اگر فلسفه را به معنای فلسفيدن و تفکرکردن در نظر بگيریم، 

مفهوم صحيح آموزش فلسفه به کودک را درمی یابيم.
»آموزش فلســفه به  کودکان« به معنــای آموزش »نظریات 
فلسفی یا تاریخ فلســفه« به آنان نيست بلکه به معنای پرورش 
قــدرت تفکر و بالا بــردن توانایی آن ها در بحث کردن اســت. 
کــودکان ذاتاً موجوداتــی متفکر، خلاق و کاوشــگرند که باید 
اســتعدادهای بالقوه شان به خوبی شناسایی شود و پرورش یابد. 
مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان می دهد که دوران دانشگاه 
برای آموزش مهارت های ذهنی و استدلالی افراد بسيار دیر است 

و باید این کار را از کودکی شروع کرد؛ 
اجرای برنامة آموزش فلســفه به کودک بر او تأثيراتی دارد؛ از 

جمله:
ـ رشد اعتمادبه نفس و خودباوری؛ 
ـ ایجاد روحية تعاون و همکاری؛ 

ـ ایجاد علاقه به ارتباط کلامی و غيرکلامی با گروه هم سالان. 
از آنجا که انجام موفقيت آميز هر برنامه ای، مســتلزم تمهيداتی 
اســت، برای اجرای برنامة »پرورش تفکر« نيز ابزار گوناگونی لازم 
است که مربی با مهارت خاص خود، از آن ابزارها به عنوان زمينه ای 
برای برانگيختن تفکر کودکان بهره می برد و به این ترتيب، در شروع 
و ادامة بحث می کوشد از آن ها برای رسيدن به این هدف استفاده 
کند. جذاب ترین و در دسترس ترین ابزار برای این کار داستان های 
فکری هستند؛ چرا که داســتان فکری به راحتی می تواند کودک 
را جذب، و قدرت تخيل او را بارور ســازد. داستان فکری مناسب، 
هيجانات کودکان را برمی انگيزد و ســؤالاتی در ذهن پویای آنان 
ایجاد می کند که زمينه را برای پرســش و بحث فراهم می سازد. 
چنين داســتان هایی می توانند با ایجاد حس همدلی، مؤثرترین 
روش برای هدایت کودکان به ســمت هدف طرح مورد نظر یعنی 

»آموزش فلسفه به  کودک« باشند. 

دكتر ژیلا عزیزي
دكتراي تخصصي علوم تربيتي

آموزشي 
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توجه داشته باشند:
٭ به کودک و حرف هایش احترام بگذارند.

٭ کودک ممکن است دربارة چيزی فکر کند که بزرگ ترها و 
متفکران ـ که همة وقتشان را برای فکر کردن دربارة این چيزها 

صرف می کنند ـ کاملًا متوجه آن نباشند.
٭ باید به کودکان گــوش داد؛ زیرا آن ها گاهی مطالب واقعاً 
جالبی برای گفتن دارند و بزرگ تر ها را به چيزهایی راهنمایی 

می کنند که تا به حال به آن ها توجه  نکرده اند! 
نکتــه ای که مهم به نظر می رســد این اســت که اگر کودک 
حرف هــای عجيب وغریب و دور از ذهــن یا خنده دار )البته از 
نظر ما بزرگ تر هــا( می زند، باید در برخوردمان با او دقت لازم 

را داشته باشيم. 
متيوز معتقد اســت کــه مرز بين تفکر کودک و بزرگســال 
»تخيل« است. ما بزرگ ترها، شاید به دليل مشغله های زندگی، 
هميشه کمبود تخيل داریم؛ در حالی که اگر تخيل خود را کمی 
قوی تر کنيم، وقایع تلخ زندگی، قابل تحمل تر می شــوند. پس 
باید این کار را از کودکان بياموزیم. برای رسيدن به این منظور، 
کودکان فرصت بيشــتری دارند تا زندگی تخيلی خویش را 
توسعه دهند؛ درحالی که ما با جدا کردن دنيای خود از 
کودکان، اجازه نمی دهيم آن ها وارد دنيای ما شوند و 
طبيعتاً ما هم به دنيای آن ها وارد نمی شویم. ما در 
دنيای متفاوتی زندگی می کنيم و چندان توجهی 
به دنيای کودکان نداریم و این، اساسی ترین 

و بزرگ ترین اشکال کار ماست!
کتــاب  مقدمــة  در  فيشــر  رابــرت 
»داستان هایی برای فکر کردن« هدف 
را رشــد و توســعة فکر کردن، یاد 
گرفتن و مهارت هــای زبانی ذکر 
کرده و معتقد اســت داستان ها 
بهتریــن بســتر بــرای پرورش 
مهارت های یاد شــده هســتند. 
بر این اســاس،  داســتان هایی از 
فرهنگ های مختلف و ملل گوناگون 
جمع آوری شــده و مبنای برنامه های 
آموزشــی مــدارس ابتدایی قــرار گرفته 
است. ســپس  از هر داســتان دو مجموعه 
سؤال با عنوان »طرح بحث« استخراج شده 
است. مجموعة اول با عنوان »تفکر دربارة 
داستان« که سؤال هایی را مطرح می کند تا 
توجه کودکان را به ماجراهای مطرح شده 
در داســتان جلب کند و آن ها را به تفکر 
وا دارد. مجموعة دوم شــامل سؤال هایی 
با عنوان »تفکــر دربارة درون مایة اصلی 
داستان« است. موضوع اصلی داستان ها، 

پروفســور ليپمن طي پِژوهش های خود به این نتيجه رسيد 
كه بسياري از دانش آموزان و حتي دانشجویان قدرت استدلال 
و داوري صحيح ندارند كه این خود نتيجة عدم آموزش تفكر و 

استدلال به آن ها در دوران كودكي است. 
در حال حاضر، مشــاهده می شــود که بســياری از نوجوانان 
وجوانــان ما با تفکر بيگانه اند. آن هــا گاه حرف هایی می زنند و 
رفتار هایی می کنند؛ بدون اینکه  قبلًا در مورد آن ها اندیشــيده 
باشند. به همين دليل هم با مسائل یا مشکلاتی مواجه می شوند. 
در مرحلة بعد نيز از حل مشــکلات به وجود آمده عاجزند و 
طبيعتاً دردســرهای عدیده ای دامنگيرشان می شود که گاهی 
دیگران را هم درگير می کنــد. همة این موارد به دورة کودکی 
آن ها مربوط می شود. پس از دوران کودکی، یعنی قبل از سنين 

ورود به دبستان، باید به این مسئلة مهم پرداخت. 
 ليپمن به همين دليل برنامة جدیدي با عنوان »آموزش فلسفه 
به كودكان«را با هدف بهبود تفكر و استدلال كودكان، طراحي 

كرد. 
او در ایــن برنامــه به داســتان توجه خاصي نشــان داده و 

داســتان هاي متعدد فلسفي نيز براي كودكان نوشته است. 
تحقيقات متعددي در زمينة تأثير آموزش فلسفه بر بهبود 
تفكر و استدلال كودكان انجام گرفته است كه تأثير این 
برنامه را کاملًا تأیيد مي كند. شــواهد به دســت آمده در 
بيش از پنجاه كشور، نشان داده است که آموختن فلسفه 

به رشــد مهارت هاي فكري و اســتدلال در كودكان 
كمك شایاني می کند. در كشور ما نيز باید به این 

مورد به طور ویژه توجه شــود. قطعاً برای رشد 
مهارت هاي فكري و اســتدلال در كودكان 
ایجاد نگرش و ارائة آموزش هاي مطلوب به 

مربيان ضروري است.
یــک روش خــوب می توانــد زمينة 
مناســبی برای پــرورش تفکر به وجود 
آورد؛ البتــه در صورتی که مربی ذهنی 

باز و فلسفی داشته باشد. در این صورت، 
حتی شــاید به برنامة درســی مدون هم 

نيازی نباشد؛ کافی است از مطالب موجود، به 
خوبی استفاده شود )البته این مربوط به زمانی 

است که مربيان کودک  به طور ویژه آموزش دیده 
باشند(.

بنابراین، باید درصــدد تغيير نگرش مربيان 
باشيم!

نقش مربی در این راستا بسيار مهم است 
و ایجــاد مهارت های فکری و اســتدلال با 

آموزش های خاص امکان پذیر می شود.
آری؛ مربيان باید بــه چند نکتة مهم 
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اشاره
دوران كودكــي سرشــار از عاطفــه و هيجاني 

اســت كه سرچشمة مكاشفة كودك مي شــود و اگر از طرف 
بزرگسالان درك شــود، خلاقيت آغاز مي گردد و دریچه هاي 

روشنایي در ذهن و تجسم كودك گشوده مي شود.
آمــوزش یك طرفه هرگز ذهن و تخيلات كودك را آن چنان 
كه باید، وســعت نمي بخشد بلكه در ارتباطي زنده بين مربي 
و كــودك معنا پيدا مي كند و به نوآوري مي رســد. در چنين 
شرایط خلاقي وظيفة مربي بســيار حائز اهميت است؛ چون 
اوســت كه با عشــق و عاطفه به قلب كودك راه مي یابد و با 
دانش و خلاقيت توأم با نواندیشــي جهان كودك را هر لحظه 
نو مي كند و باعث مي شــود كه او نسبت به محيط پيرامونش 
احســاس ایمني كند، به ســرعت به قدرت هاي فعال برسد، 
ایده پردازي كند و با مشــاركت مربي، اید ه هایش را به مرحلة 
عمل برساند. با وجود او، كنجكاوي هاي كودك بروز مي كنند و 
حمایت مي شوند... اینجاست كه كودك دیگر احساس تنهایي 
نمي كند و متناسب با شرایط سني خود خوب مي بيند، دقيق 
مي شناسد و زیبا مي گوید. چراكه خود را یافته است و در این 
راستا، مربي مهربان و دانا تكيه گاه اوست؛ به كنجكاوي هایش 
اهميت مي دهد و كمك مي كند تا پاســخ هاي متعددي براي 

سؤالاتش بيابد.

كلیدواژه ها: خلاقيت، كودكان، هنر، بازي

سال هاســت كه در بخش پيش دبســتاني با كودكان 4 تا 6 
ساله فعاليت دارم و در آموزش به كودكان، عشق و همدلي با 
آنان را هرگز فراموش نكرده ام. هر كودك براي من شخصيتي 
است كه زیباترین ذهن را مي تواند داشته باشد. سلطاني است 
كه بر شــانه هایم مي نشــيند تا دنيا را بهتر ببيند. در دنياي 
كودكان، تمام وجودم سرشــار از شــادي و لبخند مي شود و 

ذهنم براي هزاران بار آغازي نو پيدا مي كند.
در هر جلسه، قبل از هر كاري به چهره هایشان نگاه مي كنم 
و یك به یك ستاره هاي چشم هایشان را مي شمارم و با كلامي 
شــمرده و صدایي كه در شروع كلاس رساتر است و در پایان 
خش دار مي شود حرف مي زنم؛ مثل یك بازیگر تئاتر در صحنة 

مواردی چون خشم، دوستی، آزادی، انصاف، زیبایی، تغيير، 
ترس و مرگ و... است.

بعد از طرح بحث ها، در ادامة هر داستان  تعدادی فعاليت  
تکميلی مطرح می شــود که محور آن ها پرورش خلاقيت و 

قوة تخيل در کودکان است. 
به عقيدة رابرت فيشــر، هر داستان می تواند محرکی برای 
به فکر واداشــتن کودکان باشد؛ به شرط آنکه یک معلم یا 
مربی، دربارة آن )اعم از وقایع داستان یا مفاهيم مطرح شده 

در آن( سؤال هایی طرح کند. 
او معتقد اســت باید بــه کودکان یــاد بدهيم که خوب  
فکر کنند و این ميسر نمی شــود مگر با ارائه دادن کلمات 
و جملات به آن ها، خوب گوش کردن به حرف هایشــان و 

انعکاس افکار آن ها به خودشان. 
بــه عقيدة وی در اثر آموزش نامناســب مربيان، کودکان 
هميشه منتظرند که پاسخ سؤالاتشان را از آنان بگيرند؛ در 
حالی که همين سؤالاتی که از مسائل برمی خيزند، شرایط 

را برای تفکر فراهم می کنند!

»فلسفه براي كودكان« عنواني ویژه براي برنامة 
درســي آموزش فلسفه ورزي به كودكان تا هجده 
ســال است. این برنامة درســي مانند هر برنامة 
درســي دیگر باید با نظام آموزش و تربیت معلم 
و فرهنگ كشــور هماهنگ شود تا بتواند اهداف 

آموزشي خود را دنبال كند.

افکار انســان مرحله به مرحله به پختگی می  رســد. 
سرعت رشــد و ارتقای افکار کودک از یک مرحله  به 
 مرحلة بالاتر تابع اســتعداد فطــری و موقعيت های 
محيطی اســت که کودک در آن ها به سر می برد. 
به عبارتی، یک کودک ممکن اســت با وجود رشد 
جســمی خوب، به سبب نامســاعد بودن شرایط 
محيطی رشد فکری خوبی نداشته باشد و در مرحلة 
فکری پيشــين خویش باقی بماند یا رشد فکری او به 
آهســتگی صورت پذیرد. بنابراین، بســياری از افراد در 

جوامع مختلف هرگز به بلوغ فکری نمی رسند.
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